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 به  تقدیم
  

 ،اشمهربانی  چتر  که  همسرم  و  هستی  جانم،  از   عزیزتر  دختر

 و  اندبوده  تحمل و صبر اسوه که آنان  باشد.می امیزندگ سار سایه 

  عشق  با  و   نمودند  تسهیل  برایم  راه  این   در   را  مسیر  مشکلات

  که  اند،بوده  اهدافم  به  رسیدن  برای  من  هایکاستی  تمام  پذیرای

  ایستادگی  صبرشان  از   و  محبت  رفتارشان  از   و  صلابت  نگاهشان  از 

 . آموختم

 

 





 

 

  به هیهد
 یگمشده مهربان  نِیاز سرزم  یا شهر، قطعه مانِآس   یِخاکستر  ریز 

اهل بهشت    یکه سرا  نی نازن  یهافرشته  شگاهیبه نام آسا  امافتهیرا  

 .است

عشق  خاضعانه پتمام  به  را،  فوا  شگاهیام  و  گردانندگان    دیبلند 

روح    کی  یِهااثر را که حاصل دل دل کردن   نیحاصل از فروش ا

تقد  آرامیب ا  میاست،    کنم؛یم  یآسمان  یسرا  نیساکنان 

ب  یفرشتگان جسم  و  ذهن  از  سادگ  مارندیکه  صداقت،  و    یاما 

موج    شان،یرفتارها  تیمیدر صم  یشان و مهرباندر نگاه  تیمعصوم

 .زندیم

 

 احترام  با

 ی ریس حانهیر 

 99 تابستان
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 مقدمه

 

ب  کیهنر، تراوش   به د  است که در قفس تنگ  قراریروح    وار یجسم، سر 

به آفتاب درخشان    یاروزنه  ک،یتار  یزندگ  کیمحدود    یو از بلندا  کوبدیم

م داشتن  دوست  و  ارادت  و  سرزم  یاپنجره  د،یگشایعشق  آن    نی به سمت 

سال  ییایرو خاطرات  در  آشنا  یها که  رنگ  به  آسمانش  و    ییدورادور، 

 .است یآکنده از عطر خوب مهربان ش یو هوا بزس  نش ی زم

شا  یهاجلوه  چند  هر شعر،  اما  است،  متعدد  و    ن یآشناتر  ن، یاتریگو  دیهنر 

بر گونه   یزندگ  ریو تصو ف ی توص ی برا ها،یقرار یب  ن ی جلوه ا نیندتری خوشا

 .برخوردار است یشتری ب تی از عموم  ست، ی باشد و ن دیآنچه با

ا هافعال و واژه  یوزن  دمانی کلمات و چ  یمن، نه به مثابه معمار  یگفتن برا  شعر

و در    کند یم  ی ن یراندن آنچه بر دلم سنگ  رونی ب  ی برا  یفرصتو حروف، بلکه  

سرزم  ی تولد  ی جستجو در  و    ینی دوباره  ماندن  و  بودن  به  هرگز،  که  است 

 .در آن، عادت نکردم یماندگار

ا  آنچه پس  م  ن یدر  مادر  یهاجلوه  د،یآیکلمات  هست   یعشق  به    ، یاست 

تقد  و  سپاس  و  دخترش  گاهاً    کی  مانهی صم  ریدردانه  و  همسرش  از  زن 

جنس  کی  یهایدلخور به  جامعه  متحجرانه  نگاه  از  شا  اشتیانسان،    د یو 

که در    یامبارزه، ماندن، بودن و ساختن جامعه یهر چند کوتاه، برا ی حینصا

از    د،یکلمات شا  ن یا  هرچند.  و گل کند  ندی و به بار بنش  دی بستر آن، عشق برو



 یارا   2

و    د ی و ... گرفته تا سپ   یو رباع   یمثنو  و دهیاز غزل و قص   ، یقالب شعر  چ ی ه

نکرده   یشاعر  یاثر که هرگز ادعا  ن ینکند اما صاحب ا  تی . تبع.و .  ییمای ن

  .م بر دل نشیندلاجر دیاست، باور دارد که آنچه از دل برآ

 



 

 بخش اول  

 عاشقانه  -عاطفی 

 

   باشیم  مهربان کمی بیشتر بیایید

   گیریممی شکل   یک به را  کسی هر جان ما

   نیست و تصادف گلولهتفنگ و با  فقط که کشتن  کنید باور

 کشیم می یمانهاحرف  با را ها بعضی ما

   هامهریبی و هاتفاوتیبینقاب با ها را و بعضی

 ها  نشنیدنو  هاندیدن با 

 مرگ با گلوله است صد از بدتر که

 ام هگذاشت را نامش  من 

 «تدریجی مرگ»

   شودیمویران  درون از فردآن  کم کمکه 

 شود می آب درون از

 د سوزمی درون از

 شود می ذوب درون از

 .. درون .از 

 کجاست؟  زندگی جای ترین قشنگ دانیدمی
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 بدهید مهربانی  فرصت دلتان به که  اآنج

 ******** 

  شدم  شهر  ستارگان  تماشای  محو  تو خیال در امشب

 کرد  خود زیبای  چشمانمن را مهمان  طنازی  با ایستاره ناگاه به

   برد سرم از  هوش

 لرزید دستم  و تن 

 شدم  خیره او به صبح تا

   کرد دلبری او

  شد ناپدید دلبر آفتاب طلوع با

   تو زیبای چشمان سرگردان و حیران ماندم من 

 من سرزمین  آدمیان تهی از انسانیتروزگار است  این 

 تو  با شب

 من با روز

 شب با تو  

 با من   زرو

 شب با .... 

 ******** 

   تیرف  که حال

 کرد  نخواهم  تو  یادراه   راهی را  دلم  دیگر

 شود  تو صحرانشین  حتی اگر

 ******** 

  امزمینی یهاآدم همه  از خسته




